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  يازدھم ۀ شمار -  ضترا اعۀماھنام

 ٢٠٢٠ نومبر ١٥

  :سخن نخست 

 !برای انسان امروز، انسانيت اساس است
گردھای فکری و  آزاری و عقب ستيزی، کودک کرونا، جنگ، فقر، زن. اوضاع عمومی در افغانستان نھايت خونين است

ارز اين مصايب اجتماعی کشتار فجيع و ھولناک ترين تب کوچک. ھا، قابل اغماض نيستند مذھبی ديگر در حد خشونت

 مرگبار چند روز قبل را به گذشته ۀ جديد است که واقعۀدھند در ھر دم و باز دم فقط وقوع جنايت تکان. ھاست انسان

سازی  ی پسا تاريکی است؛ بلکه فقط به مفھوم عادیئدنبال ھم اند، نه در مفھوم روشنا اينجا اگر شب و روز به. سپارد می

ھا، گويا فقط برای به آغوش کشيدن مرگ، نفس  ُنه دھم آدم. ِھای شب و در دل روز روشن است قتل و کشتار در تاريکی

  . کنند ًکشند؛ اما اقليت کوچکی واقعا زندگی می می

. شده باشدترين وقايع تاريخ ملل مدرن، ثبت   فجيعفيکنيم، فکر نکنم در آرش عنوان تاريخ ثبت می وقايعی را که ما به

ھر . کنيم در نوع خود، بدترين است ِکه اوضاع و احوالی را که ما در جھان امروز داريم و سپری می اين! سخن کوتاه

ايات عليه ھمنوعان تفاوتی برخورد کنيم، در حقيقت در برابر قتل، کشتار و جن آمده با بی قدر به حالات و اوضاع پيش

اين وقايع روی ھم رفته حالات . ونيت استترين نوع مص اين بدترين و خطرناکو ونيت ايجاد کرده ايم مان در خود مص

خودی اوضاع،  اين طور نيست که سير خود به. شوند توليد می  اجتماعی اند که ساخته شده و بازۀھای زند يا واقعيت

خودی است يا بيگانه، زياد مھم که سازندۀ اين سناريو  اين. جامعه را به اين پرتگاه ھولناک و مدھش سقوط داده باشد

تر از آن، در دگرگونی و تغيير  صورت مستقيم يا ھم غيرمستقيم در ايجاد، استمرار، و مھم نيست، نقش ما خواه به

  .ترين اصلی است که نبايد فراموش گردد اين مھم. وضعيت موجود، تعيين کننده و بنيادی است

ن دارد که بايد و شايد تسليم وضعيت موجود شد؛ چون طبقات حاکم از  است که مسير عمومی در جھتی جولا اين درست

جامعه،  تر خود را نسبت به  ينی جامعه، ھرچه بيشئھای پا بندی  اند که صورت برند و در تلاش اين ھرج و مرج سود می

که  چرا؟ برای آن. کند یيد مئأربطی را ت ھا موافق است و اين بی ودات اجتماعی ھم با آناًظاھرا مر. ربط احساس کنند بی

ِستيد که سھم و سودی از آن فرايند داشته باشيد در غير آن، روند ھای دخيل  در مناسبات امروزی، شما وقتی در پروسه
ِی که مناسبات اجتماعی تک بعدی نيست، سھم و سود بخشی از ئجا ًدر حال جريان، به شما ربطی ندارد؛ اما اساسا از آن ُ

بنابراين حتی اگر در مناسبات عمومی . سھمی و محروميت بخش ديگری از جامعه است ان، بیجامعه، ناشی از نقص

در دنيای . ی عدم اعمال محدوديت و قيد و بند، بر شما نيستامعن دخالت و سھمی ھم نداشته باشيد اين در حقيقت امر، به
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 و رنج   شود، به ھمان پيمانه، نه تنھا محدوديتھای اجتماعی کاسته ھا در پروسه گری انسان واقع، ھر اندازه که از دخالت

  .شوند بھره می شود؛ بل از نعمات و محصول اجتماعی ھم به ھمان اندازه بی ھا اعمال می تری بر آن اجتماعی بيش

اگر يک زمان به قول گرامشی دولت . ھا در اوضاع اجتماعی است دخالتی انسان  بیۀ ثمرًسماق! انتھا  اين ظلمت بی

ای که   اند و تا ھر اندازه داران اجاره گرفته بود حالا ديگر خشونت را سرمايه"  خود  اعمال خشونت بهۀنحصر کنندم"

ماشين . دارند دست، روا می ُخصوص اقشار و طبقات فرودست و تھی نفع شان بود در حق مردم، به شان خواست و به دل

  .رود داری، ھمزمان با عين سرعت، به پيش می سبات سرمايهھای اجتماعی در منا رشد و ماشين تشديد نابرابری

داری عامل اين ھمه جنايات ھولناک است؟ چرا مگر اين در مناسبات  حال ممکن، کسانی بپرسند که چگونه سرمايه

ی امکانات سرپناھی و بی ی و رھايشی، گرسنگی، فقر، بیئِداری نيست که در دل انبوھی از امکانات مالی، غذا سرمايه

ُھم زده و مخل اتحاد اجتماعی شده است؟  هآميز را در اجتماع ب داری نيست که زيست مسالمت کند؟ مگر سرمايه بيداد می
داری نيست که با استفاده از مالکيت خصوصی، ثروت و امکانات اجتماعی را  مگر اين نظام سرمايه! و خيلی ساده

سازد، محدود و متمرکز  د از جمعيت جوامع را ھم نمیتر در دست يک اقليت کوچک که حتی يک در ص ھرچه بيش

 ھم انداخته است؟   جان شان به  ۀمين معيشت روزمرأساخته است و نود و نه در صد اعضای جامعه را فقط برای ت

ھای اجتماعی را وسعت  ًداری واقعا سرطان جامعه است، ھر قدر به حال خود رھا شود شکاف و نابرابری سرمايه

 زمين و محيط زيست را نابود ۀبلکه دارد کر که جھان را به باتلاق توحش و بربريت مبدل کرده و نه تنھا اينبخشد  می 

 .سازد می

 سياسی، سر از گريبان ھمين سيستم ھای ارتجاعی مذھب ِی چون طالب، داعش، بوکوحرام و مجموع جنبشئھا پروژه

رتجاعی بر سرقدرت و تقسيم سود، از کابل تا پاريس و چھار ھای ا جدال سياسی امروزه که جنبش. اند بيرون آورده 

اگر افغانستان، . ُ کش است  ھمين سيستم و نظام انسانۀ جھان با قتل و جنايات ھولناک به راه انداخته اند، برساختۀگوش

ی ھم ئھای اروپا لتبازی اسلام سياسی است، دو ھای ارتجاعی و زمين  مستقيم تقابل جنبشۀجبھ... ايران، پاکستان و

ھای  گرا و چه جنبش ھای اسلام ھای ارتجاعی در ھر دو بخش، چه جنبش شان را از جنبش ھای حمايتی تاوان سياست

ی، ئشدت مرتجع در کشورھای اروپاھای ب ھای از تقابل اين جنبش انهپردازند و نش ِاولترا راست و فاشيست ديگر را می

آمد و مخاطرات خيلی جدی   اين وضعيت، پیِتر  است و در صورت حاد شدن ھرچه بيشًامريکا و کانادا جدا بيرون زده

  .بار خواھد آورد و خطرناکی را به

گری فعال و برگشت به انسانيت را  ی از اين وضعيت، بشريت در افغانستان و ھر کجای جھان، با دخالتئبرای رھا

 برای  که انسان بشری بايد اساس انسان باشد؛ تا زمانیبرای جوامع . سوای ھر تعلق خاطر ديگر سرمشق خود سازد

سود، مذھب، ايدئولوژی، وطن، سمت، قوم، زبان و موقف اجتماعی کاربرد داشته باشد، انسان گرگ انسان است و 

 . بايد بر محور خود بچرخد، نه بر محور خرافات اجتماعی انسان. خواھد بود

 

  


